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  مترجمةمقدم
 

مريكا مهاجرت كرده و از     ا به   1940 كلن آلمان است كه در       1927هربرت گنز متولد    
فوق ليسانس علوم اجتماعي از     وي مدرك   .  شهروند اين كشور شده است     1945سال  

 .دارد) 1957(ريزي از دانشگاه پنسيلوانيا  و دكتري برنامه) 1950(دانشگاه شيكاگو 
 مطالعات  ةمدتي پژوهشگر مؤسس  . ددي داشته است  مشاغل دانشگاهي متع  گنز  

ريزي شهري و مدرس گروه        استاديار برنامه  و) 1957ـ1953( دانشگاه پنسيلوانيا    شهري
 بعد از تدريس در اين دانشگاه و سپس چند سال         . شناسي همان دانشگاه بوده است      جامعه

شناسي  وه جامعه به گر1971تدريس در ام آي تي و كالج معلمان دانشگاه كلمبيا، در         
. فعاليت كـرد  شناسي     سال به عنوان استاد جامعه     15دانشگاه كلمبيا ملحق شد و حدود       

 لينـد . اسـي و صـاحب كرسـي رابـرت اس         شن   تا كنون استاد ممتاز جامعه     1985از  وي  
 . شود  محسوب مي كلمبيادانشگاه

و يك  ) 1973(شناسي شرقي     رئيس انجمن جامعه  ز يك سال    ن گ ،علاوه بر اين  
هـاي مختلـف    و چندين سال عضو كميته) 1988(شناسي امريكا   سال رئيس انجمن جامعه   

 هاي   مشاور و عضو كميته    1980ـ1960اي  ـالهـي س ـن ط ـهمچني. تـوده اس ـن ب ـن انجم ـاي
هـاي    ريزي شهري، فقرزدايي، مسـكن و رسـانه         هاي برنامه   تخصصي متعددي در زمينه   

 ةكه جايز  دريافت كرده است     متعدديري  جمعي بوده است و جوايز و درجات افتخا       
 . آخرين آنهاست2006مريكا در سال اشناسي  پژوهشگر ممتاز انجمن جامعه

اي تههـاي فقـر شـهري و سياس ـ         هـاي گنـز در حـوزه         و نوشـته   ،تدريس، تحقيق 
هاي خبري،   شناسي شهري، قشربندي و برابري، نژاد و قوميت، رسانه          فقرزدايي، جامعه 

در   نقـد فـيلم  30 مقالـه علمـي و   177 كتاب، بـيش از      17است و   و فرهنگ عامه بوده     
 .هاي ياد شده نوشته است زمينه
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روسـتاييان   :نـد از  ا  تر هربرت گنز بـه ترتيـب سـال انتشـار عبـارت             كتابهاي مهم 
فرهنـگ  ،  )1973 (برابري بيشـتر  ،  )1967 (قيمت ساكنان منازل ارزان    ،)1962 (1شهري

، )1991 (اتها و سياس ـ  حهمردم، طر  ،)1979 ( چيست خبر،  )1974 (عامه و فرهنگ والا   
فرهنــگ عامــه و فرهنــگ والا ، )1999 (مريكــااشــناخت ، )1995 (جنــگ عليــه فقــر

 ).2003 (دموكراسي و خبر، و )1999تجديد نظر شده، (
هـاي فقـر، قشـربندي و         با اينكه تحقيقـات، مقـالات و كتابهـاي گنـز در زمينـه             

برجسـتگي و اهميـت     مريكـا   اشناسي شـهري      و جامعه نگاري و خبر،      ، روزنامه نابرابري
 دليـل بـه   را  مريكـا   اشناسـي      انجمن جامعـه   ة جايز 1999 به طوري كه در      ـ زيادي دارد 

  متأسـفانه   ـشناسي دريافت نمـوده اسـت    به شناخت عمومي از جامعهشتلاش و مساعدت
 . هيچ يك از كتابهاي وي تا كنون به فارسي ترجمه نشده است

به طور   را، در حد امكان،      ر اين مقدمه بعضي از كتابهاي مهم وي       درو،  از اين   
اين معرفي علاوه بر اينكه موجب آشنايي بيشـتر خواننـدگان           . كنيم  مي  خلاصه معرفي   

شناسي، علوم سياسـي و علـوم          مخصوصاً دانشگاهيان و دانشجويان جامعه     زبان،  فارسي
تـر و      درك عميـق   ة زمين ـ ،شود  ياي علمي و تحقيقاتي وي م     تهارتباطات با گنز و فعالي    

 .سـازد    را نيز فـراهم مـي      دموكراسي و خبر  تر با مضامين مطرح شده در كتاب          گسترده
 آورده  دموكراسـي و خبـر     ةل و موضوعاتي كه گنـز در كتـاب فشـرد          ئبسياري از مسا  

 مخصوصـاً  ،است پيش از آن به نوعي و بنا بـه مناسـبتهايي در كتابهـا و مقـالات قبلـي          
 بـه   مريكـا اشناخت   و   ؛جنگ عليه فقر   ؛ا و سياستها  حهمردم، طر  ؛ چيست خبركتابهاي  

 .صورت پراكنده آمده است
از آنجا كه فقر يك مضمون و موضوع محوري و پايدار در تحقيقات و كتابها         

هـاي     ايـن موضـوع را از جنبـه        شو مقالات گنز بوده است و تقريباً در بيشـتر كارهـاي           
 ابتـدا   ، بهتـر اسـت    ررسي و تحليل قرار داده اسـت      اقتصادي، سياسي و فرهنگي مورد ب     

در . شناختي هربرت گنز    مريكا از ديدگاه جامعه   ا ة به نتايج فقر در جامع     كنيماي    اشاره
كاركردهـاي مثبـت فقـر و       «هاي بسيار اثرگـذار گنـز         از مقاله كه  اين مورد بايد گفت     

                                                                                                                             
 .ده استم گنز در انتهاي اين مقدمه آ كتابهاي ديگرمشخصات كامل اين كتاب و  .1
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 منتشر شـد    مريكااسي  شنا جامعه ة مجل 1972 سپتامبر   ة است كه ابتدا در شمار     »نابرابري
 .در منابع متعددي تجديد چاپ شد) 1988 ـ1972(ولي در سالهاي بعد 
كــه فقــر در جامعــه، را  اســت كاركردهــايي كوشــيده مــذكور ةگنــز در مقالــ

وي ابتدا با توجـه بـه نظريـات رابـرت           . ايدمريكايي، دارد تشريح نم   ا ةجامعمخصوصاً  
ا يـا  هه ـظـورش كـاركرد بـراي گرو   منكـه  گويـد   مرتون در مورد مفهوم كاركرد مـي    

نفـع، طبقـات      گروههـاي ذي   تـر مـثلاً    اجتماعات انساني در درون يك جامعـه بـزرگ        
 چرا كه   .اجتماعي اقتصادي و ديگر گروهها با ارزشهاي مشترك و پايگاه مشابه است           

اي متفاوت با ارزشها و منافع متفاوت است و امري كه           ههاي متشكل از گرو     هر جامعه 
گـروه ديگـر كـاركرد نـامطلوب        براي  كاركرد مثبت دارد ممكن است      براي گروهي   

 كه مرتـون مـورد تحليـل قـرار داده، بـراي طبقـات               اي  مثلاً ماشين سياسي  . داشته باشد 
كارگر و منافع تجاري شـهر كـاركرد مثبـت دارد امـا بـراي طبقـات متوسـط و افـراد                      

ج مشـهودي گفتـه      كـاركرد بـه نتـاي      ،در نتيجـه  . طلب كـاركرد نـامطلوب دارد      اصلاح
اي گــروه مــورد تحليــل مثبــت اســت و  شــهشــود كــه بــا قضــاوت مبتنــي بــر ارز  مــي

 ارزشها منفـي تلقـي    آنهايي هستند كه با همين   (dysfunctions)كاركردهاي نامطلوب   
 كـه بـراي كـل جامعـه     وجـود دارد اي   ناهمگون كمتر پديده ةدر يك جامع  . شوند  مي

براين  بنـا  .ه داراي كاركرد نامطلوب باشـد     كاركردي باشد يا بر عكس براي كل جامع       
يعنـي ارائـه    . هاي كاركردي را مطرح كرد      توان پيشنهاد گزينه     از موارد مي   بسياريدر  

ايي كه متضـمن كاركردهـاي مثبـت و اجتنـاب از            تهديگر الگوهاي اجتماعي يا سياس    
 .كاركردهاي منفي است

 چـرا كـه بنـا بـه         ،سـت يگنز با ذكر اينكه كاركرد معادل دليـل ن        به اين ترتيب،    
خواهـد نشـان       مي ،اند و نه دلايل     كاركردها آثار و نتايج   ) اخذ شده از مرتون   (تعريف  

تحليــل . اي غيـر فقيـر دارد  ههــدهـد كـه فقـر چــه كاركردهـايي خصوصـاً بـراي گرو      
 ن، از جملـه فقـراي شـهري و سـاكنان          ا فقرا و محروم   ة هم ةكاركردي وي دربرگيرند  

  كــاركرد اقتصــادي،15 مــذكور ةگنــز در مقالــ. اســتهــا و محــلات فقيرنشــين  زاغــه
كنـد كـه در اينجـا بـه بعضـي از آنهـا                اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي فقر ذكر مـي        

 :شود اشاره مي
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 كه هر اقتصـادي   » كثيف«آورد كه كار      وجود مي ه   وجود فقر اين اطمينان را ب      .1
ســت يــا طــور فيزيكــي كثيــف اه كــاري كــه بــ. گرفــت خواهــد صــورتآن را دارد 

مـثلاً كارهـاي    . فرسا، كار با مزد كم و مشاغل يدي         خطرناك، كار موقتي، كار طاقت    
 .ستا عمدتاً بر دوش فقرانها يا بيمارستانه در رستورا يفثك

كننـد كـه افـراد        كمـك مـي    اييتهطور مستقيم و غير مستقيم به فعالي      ه   فقرا ب  .2
اي اقتصـادي   ته ـيه گـذاري فعالي   فقرا مصرف و سرما   . كند  مند مي   مرفه و مؤسسات را بهره    

مثلاً خدمتكاران خانگي كه مزد     . اند  ين ميسر كرده  يخصوصي را با دريافت مزدهاي پا     
اي متنـوع فرهنگـي، مـدني يـا     ته ـكننـد تـا فعالي   گيرند زنان مرفـه را آزاد مـي      كمي مي 

يا فقرا ابتكـارات و اختراعـات پزشـكي را بـا فرسـتادن بيمـاران                . اجتماعي انجام دهند  
مين أاي آموزشـي و تحقيقـي ت ـ      نهبـه بيمارسـتا   ) عنـوان مـوش آزمايشـگاهي     ه  ب ـ (خود
كنند و خطر اين كار را براي افراد مرفه، يعني همان كساني كه از ايـن اختراعـات                    مي

 .دهند شوند، كاهش مي بهتر و بيشتر برخوردار مي
سپر محافظ باقي جمعيت از     به عنوان    يا   ، بعضي مشاغل براي خدمت به فقرا      .3

ا وكالـت و قضـاوت و پلـيس كـه            مشـاغلي مثـل كيفرشناسـي ي ـ       ؛انـد   كرده رشد   ،فقرا
 انـد    وجود فقـر رشـد كـرده       به دليل ديگر مشاغلي كه    . بيشترين مشتريانش فقرا هستند   

 الكلي، ارتـش زمـان صـلح و فاحشـگي           هاي  از فروش مواد مخدر و نوشابه     اند    عبارت
 . گيرند دمت ميكه افراد مورد نياز خود را از ميان فقرا به خ

بنـابراين  . خواهنـد   خرنـد يـا نمـي       خرند كه ديگران نمي      فقرا كالاهايي را مي    .4
ايي كه اگر فقـرا     يه مثل نان مانده، ميوه يا سبز      ،كنند   اقتصادي آنها را طولاني مي     ةفايد

. اي مسـتهلك  نها و ماشـي   نهاي دست دوم و سـاختما     سه لبا ،شوند  نخرند دور ريخته مي   
 يـا   انـد   بسـيار كهنسـال   كـه   هـم   ، وكـلا، معلمـان و كسـان ديگـري           فقرا براي پزشكان  

آموزش و مهارت فني كمي دارند يا براي جلب افراد مرفـه شايسـتگي ندارنـد ايجـاد               
 .كنند مد ميادر

 و مجـازات كـرد تـا مشـروعيت          دانسـت تـوان كجـروان واقعـي          فقرا را مـي    .5
م و ديگـران بـه پيـروي    كه دوركي چنان. داشت بالا نگهدر سطح ط را   هنجارهاي مسلّ 

. انـد  يافتـه اند هنجارها با كشف موارد انحراف به بهترين وجهي مشـروعيت              از او گفته  
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در ايـن  حرفـي  شوند قابل بحـث اسـت ولـي     اينكه واقعاً فقرا بيشتر مرتكب خلاف مي  
 خود را   توانند  شوند و وقتي دستگير شدند كمتر مي        نيست كه اين دسته بيشتر دستگير مي      

 .شوند ند و به عنوان تنبل، ولخرج، متخلف و غير آن شناخته ميه كنئتبر
شناخته ، نيازمند    ناتواني يا رنج بردن از بخت بد       ه دليل  كه ب  ، گروهي از فقرا   .6

اجـازه  چـون    ،كننـد    براي باقي جامعه احساس رضـايت عـاطفي فـراهم مـي            ،شوند  مي
 .دست دهد و اخلاقي يكنند حس نوع پرست كه به ايشان كمك ميبه آنهايي دهند  مي

اي   در جامعـه  . كنـد    فقر به تضمين پايگاه كساني كه فقير نيستند كمـك مـي            .7
و تحرك اجتماعي هـدف مهمـي اسـت و مرزهـاي طبقـاتي              است  كه قشربندي شده    
 كـاركرد   ،در نتيجه .  بدانند در كجا قرار دارند     اند  مايل افراد   نيستند،كاملاً قاطع و بسته     

ويـژه  ه ب ـاسـت،   پايگاه  ةگيري نسبي و ثابتي براي مقايس       ندازه ا ةفقر اين است كه وسيل    
همان گونه  .  تمايز پايگاه خودشان و فقرا را تحكيم كنند        بايدبراي طبقات كارگر كه     

 .بيابندها  دوران رسيدهه هايي براي تميز پايگاه خود از تازه ب  شيوهبايد  كه اشراف
عنـوان  ه  فقـرا ب ـ  . كننـد   ي فقرا به تحرك صعودي افراد غيـر فقيـر كمـك م ـ            . 8

 يـا غيـر قابـل آمـوزش دادن           كنند، كند ذهـن     اي آموزشي را رد مي    تهكساني كه فرص  
 اي  عـده همچنـين   . دست آورنـد  ه   ب ي مشاغل بهتر  تاسازند    هستند، ديگران را قادر مي    

مدهاي ناشـي  امراتب اجتماعي اقتصادي و از طريق در خود يا فرزندانشان را در سلسله  
 بـا كارهـا و خـدماتي نظيـر پلـيس            ؛انـد   و خدمات براي فقرا بالا كشيده     لا  ا ك عرضةاز  

هـاي    فروشـي ارزان شـدن يـا كـاركردن در دسـته            هـاي مشـروب     شدن، صاحب مغازه  
 . در محلات فقيرنشينرايجباجگير 

د را بـا تـأمين       تحرك صعودي خو   ة افراد تقريباً هر گروه مهاجر هزين      ،در واقع 
 مسكن، پذيرايي و سرگرمي، قماربازي و مواد مخـدر         تأمين   كالاها و خدمات ارزان،   

ا و يه ـ و بيشتر بـراي سياهپوسـتان، مكزيك   ،اند  مريكا وارد شده  ا به    براي افرادي كه بعداً   
 يعنـي هـم     ،ايه ـمريكاياديگـر   . انـد   اند، فراهم كرده    ا كه اخيراً وارد شده    يهپورتوريكوي

 بـالا و متوسـط بـالا را بـا            ورود خـود بـه طبقـات       ة هزين ـ ،ا و هـم افـراد بـومي       يهاروپاي
رسـانند در كنـار       هاي غيـر قـانوني كـه بـه فقـرا خـدمت مـي                 مؤسسه ةداراشدن يا ادار  
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 فـراهم  ،(slum housing) نظير مسكن دادن بـه فقـرا   ،مؤسسات قانوني ولي غير محترم
 .اند كرده

آنها نيـروي كـار   .  فقرا كاركردهاي ديگري هم دارند،در نگاه كلي و تاريخي   
ن مثـل اهـرام     ارزان براي ايجاد معابد و مقابر و بناهـاي يـادبود و مظـاهر تمـد               عظيم و   

 بعضـي    ةفقرا منبع و سرچشـم    . ا كليساهاي قرون وسطي بودند    مصر، قصرهاي يوناني ي   
. هسـتند ا  نههاي فرهنگي مثل موسيقي جاز، يا موضوع و دستمايه ادبيات و داسـتا              جنبه

 خـوبي   انفقـرا قرباني ـ  . ندا   ويتنام چونايي  هگفقرا سربازان و جنگاوران خوبي براي جن      
 چـرا كـه ايـن گسـترش        ،نـد ا  هاي نوسازي و بازسـازي و گسـترش شـهري           براي برنامه 

ا و هه دانشـگا  نهـا شـود و جـاي آ       هميشه از محلات فقير و كهنه و قـديمي شـروع مـي            
 .رويد ا و مراكز شهري ديگر مينهبيمارستا

  آنكـه كمتـر    ه دليـل  ب ـ. بات دارند  سياسي و انتخا   نات فقرا نقش مهمي در جريا    
است  دهند و مشاركت كمتري دارند و در نتيجه نظام سياسي آزاد            ي مي أاز ديگران ر  

 مريكـا را بيشـتر متمركـز كـرده و پايـداري           اايـن امـر سياسـت       . ن آنها نباشـد   كه نگرا 
ه  درصدي كه زير خط فقرند ب ـ      12اگر  . كند  سياسي بيشتري براي باقي مردم ايجاد مي      

مـدهاي  اكردنـد يقينـاً طالـب مشـاغل و در           مل در پويش سياسي مشاركت مي     طور كا 
اش ايجـاد     شد كـه نتيجـه      مدها مي او اين نيز مستلزم توزيع مجدد در      . شدند  بيشتري مي 

گرديـد   تعارض و تضاد سياسي بيشتر ميان آنهـا كـه دارنـد و آنهـايي كـه ندارنـد مـي            
(Gans, 1973, p.102-123). 

 فقـراي   ة مـذكور البتـه در برگيرنـد       ةستي گنـز در مقال ـ    اگرچه نظر فونكسيونالي  
نيـز شـايد همـين    اصـلي   مقصـود  شـود و  هـا و محـلات نيـز مـي     زاغهشهري و ساكنان  

، (The Urban Villagers) شهريان روستاييگروهها باشند اما نامبرده در كتاب ديگرش، 
وي در  .  فقيرنشـين نيـز ايـن نظـر را ابـراز كـرده اسـت               ةطور مشخص در مورد محل    ه  ب

 فقيرنشين را چنين    ة ابتدا آثار منفي يا همان كاركردهاي نامطلوب ناحي        كتاب ياد شده  
اي رسـمي و فعاليـت اجتمـاع كلـي،          هناتواني در شـركت در سـازمان      : كند  تعريف مي 

 حـريم   ارزش تلقـي كـردن      بـي  ه درك و فهـم رفتـار بوروكراتيـك،        ناتواني عمومي ب  
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ن از آن را تنبيـه  ا كـارگر كـه منحرف ـ     ةبقكاري عمومي فرهنگ ط    خصوصي و محافظه  
به هر حال فرهنگ طبقـه  ... «گيريد كه  ولي با وصف اين آثار منفي نتيجه مي  . كند  مي

شـود و اينكـه       ايي است كه با آن مواجه مي      تها و محرومي  تهكارگر پاسخ مثبتي به فرص    
 .(Gans, cited by Clinard, 1970, p. 67)» امتيازات آن از مضار آن بيشتر است

 براي حـذف يـا كـاهش        ،داراي كاركردهايي است   حال كه چنين است و فقر     
 شده براي طرح ايـن نظريـه        يادذكر كاركردهاي   كه  گويد    آن چه بايد كرد؟ گنز مي     

اي از     آنكـه بـراي عـده      ه دليـل  كند ب ـ   فونكسيوناليستي كافي است كه فقر پايداري مي      
مقصود من اين نيست كه چون فقر       كند كه     اما اضافه مي  . گروههاي جامعه مفيد است   

مقصـود ايـن اسـت كـه حـذف فقـر            .  دارد پس بهتر است بماند يا بايد بمانـد         كاركرد
يي كه بتوانند كاركردهاي گفته شده را انجام دهند         )آلترناتيوها(ها     گزينه عرضةبدون  

 مـثلاً بـراي   .نمايـد  مطرح و پيشنهاد مـي را  هايي    گنز بر اين اساس گزينه    . مقدور نيست 
 المقـدور بـه صـورت      انجام كارهاي كثيف و سخت امكان اين هست كه اين كارها حتي           

 تا   بيشتري پرداخت شود   مواردي كه مقدور نيست مزد    براي   و   صورت پذيرند ماشيني  
 .از نامطلوبي و ناخوشايندي آنها كاسته شود

توان   مريكايي دارد نمي  ا ة كه فقر در جامع    ي كاركردهاي ة براي هم  ، با اين حال  
توان اين كار را كرد و اين موارد نيـز     تنها براي بعضي از آنها مي      .هايي ارائه داد    گزينه
 انـد،   ، مخصوصاً آنهايي كه بيشتر مرفه     ديگران فقط با هزينه و مخارج بيشتر براي         غالباً

. شـود    مربوط به كارهاي كثيف ديده مـي       ةطور كه در مورد گزين      همان ؛مقدور است 
دهـد كـه فقـر مانـدني اسـت             اين نتيجه را مـي     كاركردي تحليل   نظر گنز ه   ب ،در نتيجه 

هـاي    كـه گزينـه  به ايـن دليـل   بلكه ،كند  كاركردهايي را ايفا ميبه اين دليل كهتنها   نه
تر جامعه كـاملاً كاركردهـاي نـامطلوب          تواند براي افراد مرفه     كاركردي براي فقر مي   

 .داشته باشد
بـر  ي اس، خ  ب ـ خبر شـامگاهي سـي       ةدرباراست  اي    ؟ مطالعه خبر چيست كتاب  

هربـرت گنـز ده   .  منتشر شد1979 ابتدا در سال    ، كه يك و تايم  شب ان بي سي، نيوزو    
 ة مهـم تلويزيـون و دو مجل ـ       ةسال مداوم ساعات زيادي را در چهار اتاق خبر دو شبك          
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اي خبر ملي را گزينش     نگاراني مصاحبه كرد كه گزارشه      زنامهمهم سپري كرد و با رو     
زمـان  . كرد  ميا آگاهي فراهم    يهمريكايامريكا براي   ا خبرهايي كه در مورد      كردند،  مي

 .نگاري روزنامهطلايي   فعاليت و تمركز گنز براي نوشتن اين كتاب مصادف بود با عصر           
ل و رويدادهاي مهمي مثل جنگ با فقر، جنگ ويتنام و اعتـراض             ئدر همين دوره مسا   

 كينـگ، تـرور رابـرت    تررور مارتين لـو به آن، آشوبهاي محلات فقيرنشين و قومي، ت       
شـد و گنـز       كندي و رسوايي واترگيـت و اسـتعفاي نيكسـون در اخبـار مـنعكس مـي                

 ةآنچه در اين كار مورد توجـه و علاق ـ        . تيترهاي آنها را در كار تحقيقي خود گنجاند       
ــه   ــاي حرف ــها، معياره ــود، ارزش ــز ب ــود كــه قضــاوتهاي    گن ــي ب اي و فشــارهاي بيرون

 .داد شكل ميدربارة چيستي خبر  را نگاران روزنامه
اي    زيرين خبر تصـويري از ملـت و جامعـه          ةمريكا در لاي  ادر  كه  گويد    وي مي 

هـا منتشـر    بـر ايـن اسـاس خبـري كـه رسـانه      . خواهند باشد  ها مي   وجود دارد كه رسانه   
هـاي    بلكه ارزشهاي پايـدار يـا گـزاره   ،كنند صرفاً قضاوتي در مورد واقعيت نيست    مي

 و بايـد آنهـا را       ندالبته ايـن ارزشـها بـه نـدرت آشـكار          . گيرد  ا نيز در بر مي    ترجيحي ر 
 ايـن ارزشـها از چگـونگي توصـيف رويـدادها، لحـن           ،به عبارت ديگـر   . استنباط كرد 

  اي موجود در افعال، اسامي و صـفاتي كـه عمومـاً         تهمورد استفاده در گزارشها، و دلال     
 .وندش كنند معلوم مي نگاران استفاده مي روزنامه

اولين . گنز با بررسي دقيق و مستمر اخبار، هشت ارزش پايدار را شناسايي كرد         
از   يعني اين نگرش كه نژاد، ملت يا فرهنـگ خودمـان برتـر             ؛گرايي است   ارزش پايدار قوم  

 بـراي . گرايي در تمام كشـورها در اخبـار جنـگ اسـت            ترين بيان قوم    روشن. ديگران است 
 .شـود   شوند غالباً در اخبار منعكس نمي       خودي مرتكب مي   شقاوتهايي كه نيروهاي     ،مثال

ايـن نگـرش در     . به اعتقاد گنز اين ارزش در مورد كشورهاي ديگر نيز صـادق اسـت             
شـود و مطـابق بـا آن كشـورها و ملتهـاي ديگـر بـر ايـن             اخبار خارجي بيشتر ديده مي    

. كننـد   ي پيروي مي  مريكاياهاي    شوند كه تا چه ميزان از ارزشها و شيوه          اساس ارزيابي مي  
  اخبار شامل گزارشهاي زيادي است كه از شرايط و اوضاع داخلـي انتقـاد              :افزايد  وي مي 

شـوند كـه موضـوع گـزارش       ولي اين گزارشها صرفاً به اين معني تلقـي مـي        ؛كنند  مي
 .مريكايي است نه بي اعتقادي به ارزشهاي پايداراموردي از انحراف از آرمانهاي 
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 .دوستانه است مريكا دموكراسي نوعاهاي مهم   در اخبار رسانهدومين ارزش پايدار
اخبار داخلـي   . كنند  دوستانه تأكيد مي   مطابق نظر گنز، اخبار داخلي بر دموكراسي نوع       

مريكـايي  ادموكراسـي   كه  دهند    اي بيان شده، نشان مي    نهبا نقل مكرر انحراف از آرما     
اي مربـوط بـه فسـاد، اخـتلاف،      شـه تـوان در گزار     اين را مي  . دكرچگونه بايد اجرا    را  

اخبـار در   كـه   گويـد      گنز مي  ،در عين حال  . اعتراض و سوء عمل اداري مشاهده كرد      
در حـالي كـه     . امر آگاهي از انحرافات از هنجارهاي رسمي، حالـت گزينشـي دارنـد            

اند، به همان انـدازه       اي مدني مرتبط توجه داشته    يهها به آزادي مطبوعات و آزاد       رسانه
اي مدني اشخاص راديكال، نقض رسيدگي قانوني و درست، صـدور           يهزادبه نقض آ  

 ،خصوص در مورد مجرمان   ه  اي قانوني، ب  تهاحكام توقيف ناموجه و نقض ديگر حماي      
 .اند توجه نداشته

اي سياسـي و حقـوقي در       يههـا در گـزارش كاسـت         اگرچه رسـانه   ،طبق نظر گنز  
وانع اقتصـادي كـه مـانع تحقـق     دوستانه و رسمي پيگيرند، به م حصول دموكراسي نوع  

 ميـان   ةها به رابط    توجه رسانه كه  گويد    وي مي . كنند   كمتر توجه مي   ندا اين دموكراسي 
مريكـا در كسـب قـدرت سياسـي،         ا متوسـط    ة يـا مشـكلات طبق ـ     ،فقر و فقدان قدرت   

مسـتقل از   را  اي وجود دارد كه سياسـت و اقتصـاد             فرضيه ،طبق نظر گنز  . اندك است 
 بـه   گيرنـد   را جدي مـي    دولتي در اقتصاد     ة قدر كه مداخل   آن  معمولاً .نددا   مي يكديگر
 اخبار بـه نـدرت      ،در نتيجه . دكنن   خصوصي در دولت توجه نمي    بخش   صنعت   ةمداخل

 .كنند  دولتي به منابع خصوصي اشاره مييارانةبه ميزان 
 خوشـبينانه   ياعتقـاد » داري متعهـد   سـرمايه «طبق نظر گنز، ارزش خبري پايدار       

كنند، اما از   خوب صاحبان كسب و كار با هم رقابت مي ةه اينكه در يك جامع    است ب 
كنندگان خـودداري    كشي غير قابل توجيه كارگران و مصرف       منافع غيرعقلاني و بهره   

 .نمايند مي
ك كوچاصالت شهر   : ند از ا  كند عبارت   ديگر ارزشهاي پايداري كه گنز ذكر مي      

نـي در   بـه مع   فردگرايـي    ؛محـل سـكونت    انـواع     شهرهاي كوچك بر ديگـر     حيا ترجي 
روي به معنـي نفـي        ميانه ؛گرفتن آزادي فرد در برابر تعدي و تجاوز جامعه و ملت           نظر
 نظم اخلاقي و اجتماعي شامل مخالفت بـا هـر نـوع انكـار               ؛گري روي يا افراطي   هزياد
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 . و رهبري به معني روش حفظ نظم اخلاقي و اجتماعي؛اخلاق يا قواعد رايج
گيـرد، حتـي      ا، ايدئولوژي را نيز در بـر مـي        شهاد گنز، خبر علاوه بر ارز     به اعتق 

ا شهاو اين تجمع ارز   . اگر اين ايدئولوژي از افكاري نه چندان دقيق شكل گرفته باشد          
خواند تا آن را از مجموعـه اعتقـادات     مي1اي مرتبط با آن را پاراايدئولوژي     تهو قضاو 

بـه نقـل    (شود متمايز كند      ئولوژي ناميده مي  داي دقيق و منسجم كه معمولاً اي      شهو ارز 
 ).472ـ468 ، ص1381از سورين و تانكارد،

 ة اكنـون بـه صـورت كتـابي كلاسـيك در زمين ـ            خبـر چيسـت   كتاب ارزشمند   
 كه  2004در چاپ جديد سال     . مريكا در آمده است   انگاري در      خبر و روزنامه   ةمطالع

 ي پيشگفتار جديد  ،نتشر شده است   آن م  ةوپنجمين سالگرد انتشار اولي    به مناسب بيست  
گنجانده شده است كه شرح تغييرات مهمي است كه از زماني كه گنز ابتدا كتـاب را                 

 .به رشته تحرير درآورد رخ داده است
هاي قضاوت خبـري و سـاختارهاي          اين است كه پايه    ةدهند اين پيشگفتار نشان  

تـرين     هنـوز جـامع    ؟خبـر چيسـت   كتـاب   . اي خبري چندان تغيير  نكرده است      نهسازما
 هـاي خبـري ملـي امريكاسـت و گنـز بـراي              ترين رسانه  شناختي از مهم   گزارش جامعه 

ــه 1979آن در  ــن كتابخان ــايزه انجم ــا  ج ــي   1980 و در ،ه ــن مل ــاب انجم ــايزه كت  ج
 .كنندگان آموزشي را دريافت كرد پخش

 پايين و سياست مقابلـه بـا        ةطبق«كه عنوان فرعي آن     ،  جنگ عليه فقر  در كتاب   
ناپـذيري از نظـارت       بحث گنز اين است كه زندگي روزمره جريـان پايـان           ،است» فقر

كنيم تا ببينيم آيا كنشها با هنجارهـا و           ديگر را ارزيابي مي   يكما همگي   . اخلاقي است 
كند يا خير، چرا كـه رفتـار بعـدي مـا را ايـن                 انتظاراتي كه در ذهن داريم مطابقت مي      

 ن نظـارت در عـين حـال اخلاقـي اسـت چـون مـا               اي. دهد  نظارت و ارزيابي شكل مي    
ســازند فقــط مشــاهده و بررســي  ا و افــرادي را كــه زنــدگي روزمــره را مــي تهوضــعي
در مورد خانواده، دوستان، همكاران     . كنيم  قضاوت هم مي  شان    درباره بلكه   ،كنيم  نمي

 اني در مـورد كس ـ اما ،كنيم ا را ارزيابي مي شهو ديگراني كه مورد اعتمادند معمولاً كن      
                                                                                                                             
1.  paraideology 
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 زود از قضـاوت     بسـيار ها و گروههـاي كلـي،         شناسيم، مخصوصاً غريبه    كه خوب نمي  
 . كنيم پرش مي» شخص«ا به قضاوت شهكن

 اجتماعي بيشتر باشد، قضاوتها كمتر بر آگاهي واقعـي مسـتقيم و             ةهر چه فاصل  
همچنين . ها  ، از جمله آگاهي برآمده از رسانه       است بيشتر بر مبناي آگاهي غير مستقيم     

 است كه ممكن است از داستانها و افكـاري  نادرستيا بر اساس آگاهي  تهگاهي قضاو 
كننـدگان و موقعيـت آنهـا در جامعـه      داوريهـاي قضـاوت   برخيزد كه با ارزشها و پيش  

 .كند تطبيق مي
 نقـش مهمـي در آگـاهي        ابه برچس ـ  و توصـيف افـراد بـر اسـاس         دنبرچسب ز 

افـراد بـه عنـوان      كـردن   بندي    ا دسته بهچساصولاً هدف از استفاده از بر     . نادرست دارد 
 يا برخـي    ،»اين افراد « زيرا   .آميز است  ، يعني متفاوت از منظري منفي يا اهانت       »كجرو«

 با ارزشـها و باورهـاي مـا همرنگـي نـدارد يـا بـا ارزشـهاي                   ،از كنشها و باورهاي آنها    
 .تفاوت دارد» جريان اصلي«

. اي اجتمـاعي مصـداق دارد     هه كلي است و در مورد بسياري از گرو        اين شيوه 
 منفـي بـراي فقـرا و        دن منحصر است بـه بحـث برچسـب ز         جنگ عليه فقر  ولي كتاب   

اي مثبـت نيـز     بهرا برچس ـ اگرچـه بـراي فق ـ    . شـود   ايي كه براي آنها استفاده مي     بهبرچس
 ولـي  ،برنـد  ا به كار مـي يها يا مسيحتهايي كه بعضي ماركسيسبه مثل برچس  وجود دارد، 

 كسـاني اسـت   سـازي  بخش يا تحرك و فعال      منظور توصيف عزت   اين نوع استفاده به   
ن منفـي   د، در حالي كه هدف از برچسـب ز        كه برچسبها در موردشان به كار مي رود       

 . يا طرد و نفي اجتماعي است،ر نشان دادنمي، اهانت، مقصبدنا
  در مـورد فقـرا ايـن اسـت كـه فـرد برچسـب خـورده                 دنپيامد مهم برچسب ز   

شكسـت    اوقات منجر بـه    بسياريي منفي   ابهبرچس. شود  زدوده مي اي ديگر   يهاز ويژگ 
اي تهشخصـي  اي رفـاهي بـه صـورت      كهكنندگان كم  مثلاً دريافت . شوند   مي يتيشخص

 آنهـا    اينكـه  ،در اين وضعيت  . آيند  هت اخلاقي در مي   جهاي ناقص از      معيوب يا گونه  
اهميـت    بياند مسايه يا هروند به كليسا مياي هستند،    اعضاي خانواده هم مانند ديگران    

. شود   كمك رفاهي ممكن است مادر خوبي باشد، نامربوط مي         ةاينكه گيرند . شود  مي
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 خودش مادر بـدي     ةبرچسب اين تصور را در پي دارد كه او مثل ساير مادران در دست             
 .شود تا خلاف آن را نشان بدهد است و فرصتي به او داده نمي

گـاه فـردي كـه برچسـب        . وندش ـ  اي بـدتري مـي    بها گاهي موجب آسي   بهبرچس
. شود كه رفتار تعريف شده در همان برچسب است      خورده است مجبور به رفتاري مي     

 فقيـري باشـد كـه فقـط بـا مـادر خـود زنـدگي                 ةمثلاً اگر نوجواني برخاسته از خانواد     
داوري با وي برخورد     امكان دارد با اين پيش    كند و پدر در خانواده حضور ندارد،         مي

 پس احتمـال    ،سرپرست بزرگ شده است    پدر بر سر او نبوده است و بي        ةشود كه ساي  
اين فرد، حتي به عنوان نوجوان و نابـالغ كـار      از  در صورتي كه    . دارد كه بزهكار شود   

 بيشتر  پسشود و از آن        از وي به عنوان بزهكار احتمالي نام برده مي         نادرستي سربزند، 
اي از دستگيري براي وي       اگزير سابقه  كه ن  زماني و   خواهد گرفت زير نظر پليس قرار     

هرچـه بيشـتر بـه عنـوان        .  برچسب بزهكار بزنـد    ا شود دادگاه نيز ممكن است بر او         پيد
اي غيـر   ته و فرص ـ  اته ـ موقعي هـاي  بيشتر احتمـال دارد كـه در       ،بزهكار با وي برخورد شود    

بزهكار شود چون بخـت و       عملاً بسته شود و عاقبت ممكن است        به رويش بزهكارانه  
بـراي  آنهـا را    ن سـابق كـه كسـي        امجرم. مكان ديگري براي وي وجود نداشته است      ا

 .اند ماً با اين مشكل مواجهي دا،گيرد مشاغل ارزشمند به كار نمي
ممكن است منجر بـه تنبيـه و مجـازات          حتي  استفاده از برچسب در مورد افراد       

 (pauper)گيـر    مريكاي قرن هجدهم كساني كه مستمند و صدقه       ادر انگلستان و    . شود
افـرادي كـه    نيـز   امـروزه   . شـدند   ند به زندان يا مراكـز كـار فرسـتاده مـي           شد  ناميده مي 

كننـدگان    ممكن است زنـداني شـوند و دريافـت       خوانده شوند    (vagrant)بدوش   خانه
 نيز در صورتي كه از مقررات تخطـي كننـد يـا    (welfare recipients)خدمات رفاهي 

كننـد سـرپيچي كننـد        تي كه به كار آنها رسـيدگي مـي        حتي از دستورات مقامات دول    
 .ممكن است مزاياي خود را از دست بدهند

 مـورد   جنـگ عليـه فقـر     ايي كـه در كتـاب       بهها و برچس    واژهگويد كه     گنز مي 
 بـالاتر از    ةهايي است كه در ارتباط عمـومي طبق ـ         بررسي قرار گرفته است عمدتاً واژه     

. شـوند  مـي ، اسـتفاده  تـايم  يـا  نيوزويـك ت اي متوسط در مجـلا  متوسط و اقشار حرفه 
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 ةتـر، مثـل طبق ـ      اي محترمانـه  بههاي عمومي  خود را محدود به استفاده از برچس ـ           رسانه
هاي كمتـر محترمانـه بـراي فقـرا در ارتباطـات              كنند ولي كلمه     مي (underclass)پايين  

 ة كـه امكـان مطالع ـ     گيرنـد   قـرار مـي   خصوصي تمام طبقات اجتمـاعي مـورد اسـتفاده          
نــد هــم در ارتباطــات ا  چــون هــم غيــر محترمانــه،شــناختي آنهــا دشــوار اســت جامعــه

 (Jonathan Rieder)گنـز از قـول جاناتـان ريـدر     . شـود  خصوصي از آنها استفاده مـي 
 (The Jews and Italians يهوديها و ايتالياييهاي بروكلين عليـه ليبراليسـم  نويسندة كتاب 

(of Brooklyn Against Liberalism ةكند كه سفيدپوستان و طبق ـ ارشي را نقل ميگز 
پوسـتان   هنگام صحبت از سياه   ارگر ساكن نيويورك محلة كانارسي       ك ةمتوسط و طبق  

ــر  ــا آنهــا داشــتند  (فقي ــادي ب ــه اســم عنصــر ) كــه سفيدپوســتان دشــمني زي ــا ب  از آنه
(the element) حيوان ، (animal)و ميمون  (boon)  هـا و   اينهـا كلمـه  . كردنـد   يـاد مـي

تـر    هـاي محترمانـه     كلمـه . اي خصوصي است  تهاي نامحترمانه و رايج در صحب     بهرچسب
نة تفكيـك و جـدايي اجتمـاعي     كه نشا(these people)يا اين آدمها » آنها«و » ما«مثل 
 .رود ا و مهاجرين نيز به كار ميته در مورد اقلياست

رد ايي را مـو   هه ـ گنـز افـراد و گرو      جنگ عليـه فقـر     در كتاب    ،به طور خلاصه  
 بسياري  ، وي ةبه عقيد . ترين سطح اقتصادي قرار دارند      دهد كه در پايين     توجه قرار مي  

 بـه   ،» پـايين  ةطبق ـ «ة از جملـه واژ    ،دن ـرو  هايي كه براي توصيف فقرا به كار مي         از واژه 
ا بهايـن برچس ـ  . د كـه جـدايي خـود را از فقـرا حفـظ كننـد              نكن  باقي جامعه كمك مي   

كنـد و در تلاشـهاي فقرزدايـي          بدشـان تسـهيل مـي     به خـاطر وضـعيت      را  ملامت فقرا   
ا ممكن اسـت صـرفاً كلمـه باشـند ولـي كلمـات              به برچس ،به نظر گنز  . كند  مداخله مي 

تنهـا   گنز نـه  . توانند افراد فقير را به اقدامات تنبيهي بكشانند         قضاوتي يا هنجاري كه مي    
 گونـاگوني   زني است، بلكه اصلاحات اقتصـادي       خواستار خاتمه دادن به اين برچسب     

از جملـه ايـن اصـلاحات    . اسـت  كند كـه هـدف از آنهـا مقابلـه بـا فقـر           را پيشنهاد مي  
 .اد مشاغل موجود و قابل دسترس است كاري براي افزايش تعدةتر كردن هفت كوتاه

 ، فارسـي آن در اختيـار خواننـدگان قـرار دارد           ة كه ترجم ـ  ،آخرين كتاب گنز  
 ،نگـاري دانشـگاه نيويـورك       اد روزنامه  است ،آقاي جي روزن  .  است دموكراسي و خبر  

ــه اســم پــرس تينــك  گدر وبــلا  2004 ژانويــه 13 در تــاريخ (press think) خــود ب
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 انجام داده است كه نكـات       دموكراسي و خبر   كتاب   ةاي با هربرت گنز دربار      مصاحبه
 .  آن مطرح شده استرمهمي د

در  و   خبـر چيسـت؟   گويـد در كتـاب         اول اين اسـت كـه جـي روزن مـي           ةنكت
اي چندگانـه   ههاي ديگر از رويكردي دفاع شده است كـه گنـز آن را ديـدگا              تهموقعي

امـا  . كنـد   نگاران و دموكراسي امريكايي توصيه مي      ناميده و رواج آن را براي روزنامه      
مقطع  منتشر شد تا     ؟خبر چيست كتاب  چاپ اول    كه   1979 وي اين است كه از       الؤس

 .شده است چه تغييراتي رخ داده است منتشر دموكراسي و خبركنوني كه كتاب 
ام    آنچه را رويكرد چند ديدگاهي ناميـده       معتقدم هنوز   :گويد  گنز در پاسخ مي   

بـار ديگـر آن را       نگاري و دموكراسي امري حياتي است و بنابراين يـك           براي روزنامه 
اي سياسي، اقتصادي يا      هنگامي كه مناقشه  . ام   تكرار كرده  دموكراسي و خبر  در كتاب   

» بـالا بـه پـايين   «نگـاري     روزنامـه  ةتوان با شـيو      اين مناقشه را نمي    ،نگي وجود دارد  فره
 .مناقشه رجوع كرد» هر دو طرف«براي اين موارد بايد به . برطرف كرد

 آگاه كـردن    ةنگاران وظيف   اگر پذيرفته شود كه روزنامه    كند كه     گنز اضافه مي  
وعاتي مثـل تنـوع سياسـي در        شهروندان را نيز بر عهـده دارنـد و حـق دارنـد از موض ـ              

 ةل مـورد علاق ـ   ئكشور، فعاليتهاي سياسي و افكار ساير شهروندان باخبر شـوند و مسـا            
 يعنـي تمـام     ، چند ديـدگاهي باشـند     بايدنگاران     در اين صورت روزنامه    ،آنها را بدانند  

مـدهاي متفـاوتي دارنـد    ااي مهم را از طرف مردمي كه ارزشـها، منـافع و در          ههديدگا
 تمامي اقشار اجتماعي، طبقات اجتماعي، نژادها و فرهنگها بايد تحـت             و پوشش دهند 

ل و مشـكلات    ئ نه اينكه فقط بـه مسـا       ،نگاران قرار گيرند   پوشش گزارشگري روزنامه  
 .مربوط به طبقه متوسط سفيدپوست توجه شود

رود و بـه معنـي گـزارش و           ديدگاهي از اين هم فراتـر مـي         چند ،به اعتقاد گنز  
بـه   هايي است كـه ممكـن اسـت          شهروندان از تمام افكار و انديشه      يافتنامكان اطلاع   

ي ههـا  حتـي اگـر ايـن افكـار برآمـده از گرو            ،حل مسائل و مشـكلات كمـك كننـد        
 خبرهـاي سياسـي نبايـد فقـط در مـورد         ،عـلاوه بـر ايـن     . ايدئولوژيك كوچك باشـد   

طـوري كـه     اقتصـاد را بـه طـرز شايسـته در برگيـرد بـه                 بايد سياست حزبي باشد بلكه   
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چه اندازه و چگونه در قالب قدرت سياسي ظاهر          شهروندان بدانند قدرت اقتصادي تا    
 .شده يا از آن استفاده شده است
ــه  ــود جــا و ســاير محــدودي  ،نگــاران ممكــن اســت روزنام ــه عــذر كمب اي ته ب

 اما پاسخ گنز اين است كـه دانشـگاهيان          ؛ اين نظر را غير عملي بدانند      ،نگاري  روزنامه
 ةوظيف ـ. اي نيسـتند و مجبـور هـم نيسـتند كـه چنـين نقشـي داشـته باشـند                     انهشاغل رس 

 آنهـا   .دانشگاهيان تنها اين نيست كه وضعيت موجود را به نسل بعدي آمـوزش دهنـد              
 ميان كلاسهاي دانشگاهي و اتاق خبرنـد و انتظـار ايـن اسـت كـه آنچـه را در                     ةواسط

مهم ايـن  . ددانند پيشنهاد كنن  مي اجتماعي آن  مورد بازنگري و تغيير اين حرفه و نتايج       
اينكـه گفتـه شـود    . است كه لزوم و سـودمندي بيـنش چنـد ديـدگاهي پذيرفتـه شـود       

چـرا كـه هـر تغييـري مـادامي كـه           . دانشگاهيان تفكر غير عملي دارند منصفانه نيسـت       
بنـابراين آنچـه     .پذيرفته نشده است مستعد اين است كه آن را غير عملـي تلقـي كننـد               

 ةنگــاري اســت و نبايــد بــه بهانــ اي متفــاوت در روزنامــهههيح ديــدگامهــم اســت نتــا
تـوان بـه    ه مـي براي تشريح اين نكت. غير عملي بودن يا نظاير آن اين نكته را لوث كرد   

: سؤال اين اسـت   . پرسد استناد كرد     از وي مي    روزن  كه توضيح گنز در سؤال ديگري    
ط به جنگ عراق به كـار       اي متعدد در مورد پوشش خبرهاي مربو      ههاگر اصل ديدگا  

 شد چه تأثيري داشت؟ گرفته مي
 ،شد اگر چنين ديدگاهي در مورد جنگ عراق به كار گرفته مي       كه  گويد    گنز مي 

هاي خبري با خبرهـاي تفصـيلي بيشـتر از انـواع تظـاهرات و                 رسانه» ةهوراكنند«نقش  
 از   اعتراضاتي كه پـيش    ؛شد  اعتراضات عليه جنگ و چگونگي هدايت آن تكميل مي        

شد و خبرهاي جنـگ منحصـر بـه نظـر             اگر به اين ديدگاه عمل مي     . جنگ شروع شد  
 پيچيده و مـدرن     ةآموختيم كه عراق يك جامع       ما مي  ،شد  پنتاگون و شركاي وي نمي    

 هاي گسترده و قبايل و اقوام هنـوز  شديم كه خانواده    در اين صورت متوجه مي    . نيست
رزشهايي وجود دارد كه در تضاد آشكار       كنند و ا    نقش مهمي در اين جامعه بازي مي      

خواسـتند در     داري است يعني سبكي كـه مـي        ي و سرمايه  يبا سبك دموكراسي امريكا   
 .عراق جا اندازند
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تـري داشـتند همـه چيـز      ها پوشـش مناسـب   البته نبايد تصور كرد كه اگر رسانه      
را كـه   كرد چ ـ   مريكا يا وضعيت جنگ حتماً تغيير مي      اشد و مثلاً سياست       دگرگون مي 

نگاران براي ايجاد تغيير اجتماعي محدود،         گنز قدرت خبر و توانايي روزنامه      ةبه عقيد 
 حزبـي     امريكـا تحـت حاكميـت      ،در حـال حاضـر    . بيني است   موردي و غير قابل پيش    

. كند  كند و ديگران را تكفير مي       ايدئولوژيك است كه فقط ديدگاه خود را دنبال مي        
تـر وجـود داشـته باشـد ارزشـمند        عات بيشتر و مناسـب     اطلا ارائةكه امكان    ولي همين 

 بيني كند؟ است و چه كسي است كه تأثير بعدي و غير مستقيم اين شيوه را پيش
 آثـار آن   و   يابـد از اين گذشـته در صـورتي كـه مشـي چنـد ديـدگاهي ادامـه                  

شود و درك مردم      المللي حاصل مي    ل ملي و بين   ئمتراكم شود آگاهي بيشتري از مسا     
توانـد در   شـود و در درازمـدت مـي         تـر مـي     از تاريخ اين كشور بيشـتر و عميـق         امريكا

به . ي دادن مؤثر باشد و موجب مشاركت بيشتري شود    أفرايندهاي دموكراتيك مثل ر   
اهان يانگيزه كردن س    اي ديگر براي بي   تهاي جنوبي و بعضي ايال    ته توانايي ايال  ،نظر گنز 

تر از آن دارد كه در انتخابات          طولاني بسياري  ا  و كنار كشيدن آنها در انتخابات سابقه      
 . در فلوريدا معلوم شد2000سال 

 ــ ــا رابط ــوم ةام ــدگاهي « مفه ــد دي ــابقه در    » چن ــومي پرس ــه مفه ــت ك ــا عيني ب
اي   نظـر وي رابطـه    كه به   گويد     مذكور مي  ةنگاري است چيست؟ گنز در مصاحب      روزنامه
تواننـد    ات يـا منـابع خـود نمـي        نگاران در انتخاب موضـوع      روزنامه.  دو نيست  ميان اين 

 عيني بودن در مورد ترجيح دادن كـاخ سـفيد بـه عنـوان اولـين منبـع              مثلاً. عيني باشند 
 بـه عنـوان   يا عيني بودن آنچه مقامات كاخ سفيد. لي معني نداردخبرهاي روزمره داخ  
تـوان گفـت ايـن اسـت كـه       كننـد چيسـت؟ تنهـا چيـزي كـه مـي         واقعيت تعريف مـي   

اي عيني گـزارش كننـد يـا حـداقل            ا را به گونه   تهبايد اين منابع و واقعي    نگاران   روزنامه
ايـن آمـوزه همچنـان كـاربرد دارد      . اي خود جدا سـازند    يهآنها را از ارزشها و سوگير     

نگاران از جانب يك منبع و گروه موضـوعي را گـزارش              روزنامه صرف نظر از اينكه   
 .كنند يا از جانب چند منبع و گروه اجتماعي

 عبـارت    عينيـت  ،شـناس  كند كه از نظر وي به عنوان يك جامعه          ضافه مي گنز ا 
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. اش   گزارشـگر از ارزشـهاي شخصـي       ة تلاش آگاهانه براي جداسازي دانسـت      است از 
 عرضـه ا و نوشتن و ته گردآوري واقعي ةاين جداسازي به معني جداسازي روش و شيو       

ت از ارزشـهاي    اي است كه گـزارش نهـايي بيـان و اظهـاري بـراي حماي ـ                آن به گونه  
شـود در مـورد آنهـا         در ايـن مـورد گزارشـهايي را كـه تصـور مـي             . گزارشگر نباشـد  

 ارزشهايي مثل حمايت از سربازان خـودي،  ؛كند  ميااجماعي حاصل شده است مستثن 
 يا اينكه دموكراسي امريكايي منحصر     ، اقتصادي است  ةداري بهترين شيو   اينكه سرمايه 
 .به فرد است

اي خبـري، يـا هـر          زيرا وقتـي مؤسسـه     يابد  ميوع عينيت ادامه    از نظر گنز اين ن    
نـد، جانبـداري كنـد،    ا  مخاطباني كه از جهـت ايـدئولوژيك متنـوع        از ديگري   ةمؤسس

مخصوصاً در مورد موضوعاتي كه مخاطبان يكدست نيستند بلكه حالتي تقسـيم شـده              
وجـود دارد و   يا قطبي شده وجود دارد، خطر منزوي ساختن تعداد زيادي از مشتريان             

اين چيزي است كه بعيد است رخ بدهد چـون سـود هميشـه بـر ايـدئولوژي اولويـت                    
 .يابد مي

امكان وجود ارزشهاي غيرآگاهانه يا ناپيدا در محصول نهايي يـا نتيجـه، منفـي      
 نيـت و انگيـزه آشـكار عمـل          حنيست اما اصل عينيـت در سـطح آگاهانـه يـا در سـط              

ها ميل دارند بر نتايج تأكيد كنند و مـا را بـه               ن رسانه منتقدا.  نه در سطح نتيجه    ،كند  مي
ساير ارزشها را نيز بايـد      كه  كنند    خوانند و استدلال مي     توجه به ارزشهاي ناپيدا فرا مي     

نامنـد و بـراي پوشـش هـر دو            نگاران اين رويـه را تـوازن مـي          روزنامه. در نظر گرفت  
گنـز قـدري فراتـر    . كننـد   مـي طرف كه براي آنها فضا يا زمان در اختيار دارند تـلاش     

گويد، راه حلي عملي براي مطبوعاتي مبتني         رود و اين را چند ديدگاهي بودن مي         مي
 . داري در كشوري ناهمگون كه فاقد مطبوعات حزبي است بر بنيان سرمايه

 تـوان    رويكرد چند ديدگاهي راه حلي بي نقص و كامل نيست و مـي             ،از نظر گنز  
  نظـر و عقيـده،     هاي خبـري بـراي مطالـبِ        ي بيشتر در رسانه   آن را از طريق ايجاد فضا     

نگـاراني كـه كـار تحقيقـي و          اي روزنامـه    نگـاري تحليلـي و عقيـده       مخصوصاً روزنامه 
 ســازند  مبتنــي بــر اطلاعــات فــراهم مــيةانــد و نظــر و عقيــد جســتجوگرانه انجــام داده
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مفسران متنوع و    از   ي بيشتر هايتوان تفسير و اظهار نظر      به اين بخش مي   . گسترش داد 
اي كه تا جاي ممكن نظـر و صـداهاي بيشـتري               به گونه  ،عموم مردم را نيز اضافه كرد     

 هاي بسـط و گسـترش ايـن پيشـنهاد و پيشـنهاد            دموكراسـي و خبـر    كتاب  . شنيده شود 
 نـوعي از   ؛ دموكراسـي شـهروندي باشـد      يتوانـد ارتقـا      آن مي  ةديگري است كه نتيج   

تـر از همـه،       مهـم  ، حقـوق مـردم و     ،هاي سياسـي  پـذيري   حكومت انتخابي كه مسئوليت   
 .گيري عمومي شهروندان را به حداكثر خود برساند تصميم

 اينترنت و وبلاگهاي شهروندي ممكن است تحولي تلقي شود كـه نيـاز          ةتوسع
. كنـد  ا منتفـي    نگـاري چنـد ديـدگاهي ر         دموكراسي از طريق تحول روزنامه     يبه ارتقا 
سياسـتمدار   (ديـن اخيـراً نقـل قـولي از هـوارد          كـه   د  گوي ـ  گر خطاب به گنز مي      مصاحبه

 و نامزد رياست جمهـوري دمـوكرات       2002 تا   1991دموكرات، فرماندار ورمونت از     
 كه در رقابت براي كسـب نـامزد نهـايي دموكراتهـا از              2004 مقدماتي سال    ةدر مبارز 

كنـيم،    دهيم، توجـه مـي      ما گوش مي  «: كه گفته است  شده  ) جان كري شكست خورد   
 بعـد سـخنراني خـود را        ة دفع خوششان نيايد، نويسان   گر من سخنراني بكنم و وبلاگ     ا

 ةآيا اين تحول مهمي نيست و آيا اين مبـارز كه پرسد  سپس از گنز مي   . »دهم  تغيير مي 
 .تر نيست دين به دموكراسي شهروندي از ديدگاه شما نزديكهوارد تبليغي 

 تـر  دگاه نزديـك اسـت و دموكراتيـك    يقيناً كار دين به ايـن دي ـ :دهد گنز پاسخ مي  
دهد و اين شيوه بهتر از        دهندگان خود گوش مي     به صورت مستقيم به رأي     زيرا. است

ا و  يههـاي نظرسـنج     كار كانديداهايي است كه با مشاوران خود تماس دارند و به يافته           
توانند بـه      يعني كانديداهايي كه در حال حاضر نمي       ،كنند  اي كانوني توجه مي   ههگرو
 .ورت چهره به چهره با مردم ملاقات كنندص

 اول   .يـرد  گ در نظـر مـي     بسيار مهـم را      ة چند نكت  ، گنز با وجود آنچه گفته شد    
 امـر واقعـي   . اي براي دموكراسي شهروندان است      اينكه چنين مبارزه تبليغاتي حداكثر مقدمه     

 لئخواهد در مورد مسا     دهد كه حكومتي وجود دارد كه مي        و اساسي هنگامي رخ مي    
 در صـورت  گيرد كـه   مي گاه است كه اين حكومت تصميم و آن. گيرد ب مهم تصميم 

لزوم كدام دسته از شهروندان را به قيمت ناديده گرفتن گـروه ديگـر تـرجيح دهـد و                   
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 بلكه مقدم بر تقاضـاهاي گـروه قدرتمنـد          ،تنها مقدم بر شهروندان     نه ،چه منافع ملي را   
 .دو قدرتمندان سياسي بدان) كنند د ميامانند آنهايي كه شغل ايج(اقتصادي 

ايي كه از طريق شبكه اينترنت با هوارد        هه افراد و گرو   مياندوم اينكه حتي در     
آنها يك گـروه    . دين ارتباط دارند كساني هستند كه تحصيلات بهتر و بالاتري دارند          

 اي از   آنها همان كساني هستند كه هنگـامي كـه شـكل تـازه            . نيستند كل جامعه    فمعرّ
ضـمناً آنهـا همانهـايي هسـتند كـه      . شوند  درگير مي زود در آن    شود    مشاركت پيدا مي  

در يـك   . دين نيست ولي بايد به آن توجـه كـرد         هوارد  اين البته تقصير    . دهند  رأي مي 
دموكراسي مطلوب، آنهايي كه تحصيلات كمتـري دارنـد، ثـروت كمتـري دارنـد و                

 شـوند يـا   نيـز بايـد بـه ميـدان آورده    كننـد   نمـي دهند و مشاركت   افرادي كه رأي نمي   
 كسي باشد كه آنها را نمايندگي        بايد حداقل مورد مشاوره و نظرخواهي قرار گيرند و       

 . بسيار دشوار استكاركند و اين 
اي در  كننـدگان شـبكه   كـم بـه حمايـت    نگـاران كـم    سوم اينكه گرچه روزنامـه    

كننـد، تـازه بايـد        توجـه مـي   هـاي تبليغـاتي       دين و سـاير مبـارزه     هوارد   تبليغاتي   ةمبارز
آنچـه در   . پوشش خبرهاي مربوط به شهروندان در سازمانهاي شـبكه را شـروع كننـد             

 تـا   دهـد   مـي شود درك بهتري از سازمانهاي سايتها         مورد مثال هوارد دين مشاهده مي     
 گفتـه شـده     دموكراسي و خبـر   اي است كه در كتاب        اين همان نكته  . افراد داخل آنها  

گزارشـگري  . را پيشـه كننـد    » از پايين بـه بـالا     «اران بايد گزارشگري    نگ روزنامه. است
دهند و نه صرفاً آنچه كانديداها و سـازمانهاي پيكـار              آنچه شهروندان انجام مي    ةدربار

 .كنند تبليغاتي درمورد آنها و براي آنها اجرا مي
دين اين است كه جوانان از نظر       هوارد  اي از      حمايت شبكه  ة آخر در قضي   ةنكت

تا كي براي اموري مثل . كنند حال بايد ديد تا كي پايداري مي    . اند  سياسي درگير شده  
ويژه اگر دين كانديد نباشد و مجبور باشند براي شـخص             به .كنند  انتخابات فعاليت مي  
ان را سازگار كنند كه از ميان شرهاي موجـود           مردم بايد خودش   ،ديگري فعاليت كنند  

 .به اين امر عادت كنندتا كشد  ا مدتي طول ميدهند ام ي أبه كمترين آنها ر
 تقريباً همان نكاتي اسـت كـه در كتـاب            كه گنز در مصاحبه گفته است      تينكا
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هـاي سـالم و        از نظـر گنـز رسـانه       ،به طور خلاصـه   .  بسط يافته است   دموكراسي و خبر  
گنز در اين كتـاب     . نگاري و خبررساني مؤثر ضروري است ولي كافي نيست          روزنامه
ن معاصـر در دموكراسـي سياسـي و اقتصـادي           انگـار   نقـش روزنامـه     كـه  دهد   مي نشان

شـدن   هاي خبري موجب كم     ها و مؤسسه    افزايش سودجويي رسانه  . كاهش يافته است  
ن چند ديدگاهي شده است و نتيجـه نهـايي          انگار  ويژه روزنامه  نگاران، به   شمار روزنامه 

 ،عــلاوه بــر ايــن. ســت مخاطــب بــه خبــر و كــم شــدن مخاطبــان اةآن كــاهش علاقــ
هـاي توليـد خبـر بـه صـورت            هاي خبري گرفتار شـيوه      رسانهكه  كند    گنز استدلال مي  

نگاري   از نتايج مهم اين نوع روزنامه     . اي و خط توليدگونه و مشكلات ديگرند        زنجيره
اي سياسي و مقامـاتي اسـت     ته خبري ترويج، تبليغ و توجيه فعاليتهاي شخصي        و فعاليت 

نگـاري   در چنين وضعيتي، روزنامه   . اعتمادند  از هر كس به آنها بي      كه شهروندان بيش  
يعنـي نـوعي از     . شـود   تحقيقي و تحليلـي و خبررسـاني چنـد ديـدگاهي شـكوفا نمـي              

ــه ــراي تصــميم  روزنام ــورد مســا  نگــاري كــه شــهروندان ب ــه در م ــري آگاهان ل و ئگي
 .شود به آن نياز دارند موضوعاتي كه به آنها مربوط مي

مريكايي نيازمند اصـلاحاتي اسـت تـا بـه هـدف      انگاري    روزنامه ،بر اين اساس  
 مشـخص و روشـني بـراي        ياهگنـز پيشـنهاد   . دموكراسي شهروندمدار نزديـك شـود     

هاي خبري چه كاري بايد انجام دهند تا شهروندان بهتر بتواننـد امريكـا را                 اينكه رسانه 
كـافي نيسـت آنچـه      اما همان طور كـه گفتـه شـد ايـن اصـلاح              . كند  ه مي ئبشناسند ارا 

 تغييراتـي كـه در      ؛زمان بايد صورت گيرد انجام تغييرات سياسي و اقتصادي اسـت           هم
توانـد شـهروندان امريكـا را بـه يـك             اي مـي    نگـاري و رسـانه      كنار اصلاحات روزنامه  

 بـه ايـن     دموكراسي و خبر  فصلي از كتاب    . دموكراسي شهروندي واقعي نزديك كند    
 .ا اختصاص يافته استهپيشنهاد

 
 دربارة ترجمه

 اول اينكـه اولـين كتـابي      . هت اهميـت دارد   ج از چند    دموكراسي و خبر   كتاب   ةترجم
اي اسـت   شناس برجسته گنز جامعه.است كه از هربرت گنز به فارسي ترجمه مي شود          

ريــزي شــهري و  شناســي و برنامـه  ل فقــر، جامعـه ئكـه حــدود نـيم قــرن در مـورد مســا   
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كا مطالعه كرده است و صاحب تجـارب تحقيقـاتي و    مرياهاي   نگاري و رسانه   روزنامه
ــا انديشــهآبنــابراين در كــل . آموزشــي ارزشــمندي اســت ــار شــنايي ب  ةهــاي وي درب

هـا و تجـاربي حاصـل         انديشـه  ؛مريكا سودمند اسـت   انگاري و دموكراسي در      روزنامه
تـا  ( ش آن در اين آخـرين كتـاب       ةتوان گفت چكيد   ساليان دراز كه با كمي تسامح مي      

 .آمده است) يخ نوشتن اين سطورتار
 شـده در كتـاب      عرضـه  تحقيقاتي و شواهد تـاريخي و آمـاري          ةبا اينكه پشتوان  

 شـده در كتـاب      عرضه نتايج    كه  نبايد تصور كرد   ،مريكاستا ة برآمده از جامع   عمدتاً
گيـرد اصـلاح     اينكـه گنـز نتيجـه مـي    ،مـن  بـه نظـر   . مـذكور اسـت  ةمنحصر بـه جامع ـ  

 دموكراسي ضرورت دارد ولـي كـافي نيسـت و در كنـار              يرتقانگاري براي ا   روزنامه
اي  ش در مورد هر جامعـه     يوب بايد متحول شود، كم    آن  ساختار سياسي و اقتصادي نيز      

 .هاي نيمه آزاد اعتبار دارد با ويژگي دموكراسي محدود و رسانه
براي   منبع درسي اصلي يا فرعي سودمندي      دموكراسي و خبر  دوم اينكه كتاب    

شناسـي، علـوم     هـاي ارتباطـات، جامعـه      يان مقاطع مختلف تحصيلي در حـوزه      دانشجو
اين كتاب به ويژه منبع خـوبي بـراي درس       . مريكاي شمالي است  اسياسي، و مطالعات    

شناسـي   هـاي ارتباطـات و جامعـه       هـا در رشـته     افكار عمومي يا افكار عمومي و رسـانه       
 . است

تمـام مـتن ترجمـه از كلمـات         با اينكه نهايت تلاش به عمل آمده است كه در           
شناســي و  هــاي جامعــه فارســي، بــه ويــژه از معادلهــاي جاافتــاده و روشــن بــراي واژه 

 اسـت در مـواردي كلمـات معـادل          نگاري در انگليسي، استفاده شود، ممكـن       روزنامه
همچنين، در متن اصلي به نـام اشـخاص، شـركتها، و رويـدادهاي      . روشن نباشد كاملاً

زبـان آشناسـت، بـراي       ست كه گرچه براي خوانندگان انگليسـي      شده ا اشاره  تاريخي  
  بـراي هـر    مسلسلگذاري   يادداشتهاي گنز كه با شماره    . خوانندگان فارسي ناآشناست  

كـافي   كند ولـي   فصل در پايان كتاب آمده است برخي از اين ابهامات را برطرف مي            
انسـرز دات    اينترنتـي    از اين جهت، با استفاده از منابع مختلف به ويژه سايتهاي           .نيست

فراهم شده   در مورد بعضي اشخاص، شركتها، و رويدادها توضيحاتي          كام و ويكيپديا  
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 بـر ايـن     .است كه تحت عنوان توضيحات مترجم بـه انتهـاي كتـاب افـزوده شـده اسـت                 
اساس، مترجم كلماتي را كه برايشان توضيحاتي نوشته است، در متن با حروف سـياه               

 . آنها در انتهاي كتاب بر اساس حروف الفباستمشخص كرده است و ترتيب
در موارد كمي مترجم ناگزير از كلمات اصلي استفاده كرده است و معادلهاي          

. نـد  دو نمونـه از ايـن موارد       »اقتصـاد ديجيتـال   « و   »بـي لا«. فارسي مناسبي نيافتـه اسـت     
خوبي  اند به نفوذگري يا اعمال نفوذ كه بعضي از نويسندگان در برابر لابي به كار برده      

 و  بـه عبـارت ديگـر، اعمـال نفـوذ بسـيار عـام اسـت                .دهـد  اين فعاليـت را نشـان نمـي       
يـافتگي آن را      رواج و رسميت و سـازمان      امريكا، مثلاً  ةگري در جامع   ويژگيهاي لابي 

بـه صـورت اقتصـاد رقمـي        ) مـثلاً (ن است اقتصاد ديجيتال كه اگـر        همچني. رساند نمي
 .بياوريم چندان روشن نيست

 گفتگـوي اينترنتـي موافقـت خـود را بـا ترجمـه       طـي از استاد هربرت گنز كـه   
كـه در برگردانـدن كتـاب بـراي مـن           را  كتاب به فارسي ابراز نمود و برخي ابهامـات          

 .كنم پيش آمده بود برطرف نمود تشكر مي
 كه بـراي    هم) سمت(مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي        از سازمان   
گذاري كرده است، بـه ويـژه از مـديريت و كاركنـان بخـش             سرمايهانتشار اين كتاب    

 .كنم علوم اجتماعي و بخش ويرايش تشكر مي
 در سـاعات اداري و خـارج از منـزل           اًليف كاري نيسـت كـه لزوم ـ      أترجمه و ت  

 گيـرد كـه ايـن      منـزل صـورت مـي       در ، حـداقل بخشـي از آن      غالبـاً،  و   صورت پذيرد 
در نتيجه، همسر و فرزنـدان  . يابدپدري تداخل   كار ممكن است با نقشهاي همسري و        

بخش زيـادي    .شوند  كار سهيم مي   اين در   ،با گذشت و كم كردن انتظارات خود      ،  نيز
.  اين كتاب نيـز در منـزل انجـام شـده اسـت و مشـمول همـين حكـم اسـت                      ةاز ترجم 

دانم از همسـرم زهـرا و فرزنـدانم سـارا، طـه، و شـميم، كـه همسـر و           بنابراين لازم مي  
 .اند تشكر كنم  مشغول خواندن و نوشتن را تحمل كردهاًدري غالبپ

 است تـا كتـابي وفـادار بـه نوشـته اصـلي، روان و بـدون                  بسيار كوشيده مترجم  
ممكن اسـت    ولي از آنجا كه آدمي مصون از خطا نيست،        . كژي و كاستي آماده كند    
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سـنج   ان نكتـه  وري آنهـا از جانـب خواننـدگ       آدر آن اشتباهاتي وارد شده باشد كه ياد       
 .موجب امتنان و تلاش براي اصلاح در كارهاي بعدي خواهد شد
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 پيشگفتار
 

كردم كـه بهتـرين       نگار شوم، چون تصور مي      خواستم روزنامه   وقتي كه جوان بودم مي    
ــا . نگــاري اســت راه شــناخت جامعــة امريكــا روزنامــه  ــدم كــه ب ــژوهش بعــداً فهمي  پ

كـنم امـا هرگـز توجـه و علاقـة خـود بـه                 شـناختي بيشـتر احسـاس راحتـي مـي           جامعه
 .ام نگاران و كار آنها را از دست نداده روزنامه

گـردد     بر مي  احساسات من دربارة دموكراسي امريكايي نيز به زمان خيلي گذشته         
مريكا، يعنـي بـه     و شايد امري طبيعي باشد زيرا كه از آلمان نازي به عنوان پناهنده به ا              

مــن قــبلاً دربــارة . جــايي وارد شــدم كــه دموكراســي در آن بــه نهايــت رســيده بــود 
ام امـا ايـن كتـاب تمـام موضـوعات را در              نگاري و دموكراسي مطالبي نوشـته       روزنامه

 .دهد يك جلد پوشش مي
ــاني، بخــش سياســي    ــارة دموكراســي آرم ــع، ايــن كتــاب درب ــاي ؤر«در واق ي

ــه شــهروندان و  :  اســت(American Dream)» امريكــايي ــاً متعلــق ب ايــن كشــور واقع
جمهور گرفته تا پايين؛ آنها تنها براي اين هستند          نمايندگان منتخب آنهاست، از رئيس    

. نـامم   من اين را دموكراسـي آرمـاني شـهروندان مـي          . كه خواستهاي ما را انجام دهند     
 را آگـاه سـاختن مـردم    دارند و كـار خـود      نگاران نيز اين آرمان را گرامي مي        روزنامه

 .دانند كه بتوانند مسئوليتهاي دموكراتيك خود را انجام دهند مي
گيـرم و در عـين حـال از آن            در اين كتاب، من آرمـان مـذكور را جـدي مـي            

. كنم تا واقعيـت، يعنـي دموكراسـي واقعـي مبتنـي بـر نماينـدگي، را ببيـنم                    استفاده مي 
هــاي خبــري در ايــن  نگــاران و رســانه عــلاوه بــر ايــن، دربــارة نقشــهايي كــه روزنامــه

واقعيـت،  جـا شـدن ميـان يـك آرمـان و              بـا جابـه   . نويسـم   كنند مي   دموكراسي ايفا مي  
 نگــاران بــراي كمــك بــه هــاي خبــري و روزنامــه پرســش مــن ايــن اســت كــه رســانه

 نگـاران   پرسش بعدي من اين است كـه روزنامـه        . كنند  كنند و چه نمي     دموكراسي چه مي  



 

 

توانند انجام دهند و چه اقدامات عمدتاً سياسي ديگري مورد نيـاز              چه كار ديگري مي   
 .است تا دموكراسي امريكايي بيشتر معرفّ شهروندان و براي آنها باشد

نگاران دوست دارنـد    اي كه روزنامه    تواند به اندازه    متأسفانه، خبر به تنهايي نمي    
 توانمند سـاختن    به رغم سخنان ناپختة فراوان در خصوص      . به دموكراسي كمك كند   

 زيادي قدرت   گاه  هيچشهروندان توسط سياستمداران و دادوستدكنندگان، شهروندان       
كشورهايي به بزرگي امريكا عمدتاً از طريـق سـازمانها، از جملـه شـركتها،            . اند  نداشته

آينـد ـ سـازمانهايي كـه عمـلاً       ادارات دولتي، و مراكز غير انتفاعي، به گردش در مـي 
ــي ــدون   م ــد ب ــد   توانن ــي دارن ــار پرتقلاي ــهروندان روزگ ــد و ش ــار كنن ــهروندان ك  .ش

برم كـه بـه عنـوان     اي كه به طور كلي در مورد كساني به كار مي           واژه(نگاران    روزنامه
رديفان اين افراد در راديو، تلويزيـون،         گزارشگر روزنامه و مجله، نويسنده، دبير و هم       

 آن حـدي كـه بـه آنهـا نسـبت داده             نيز قدرتي دارند كمتر از    ) كنند  و اينترنت كار مي   
بيشتر مردم براي گذران زندگي خود و همگام شدن با جهان نيـازي بـه خبـر     . شود  مي

دهندة جهاني، مثل واقعـة يـازدهم سـپتامبر،           ندارند مگر هنگامي كه رويدادهاي تكان     
 .پيوندند به وقوع مي

 تـا حـدودي     خواهند مطّلع شوند،    در واقع، بسياري از شهروندان خيلي هم نمي       
به اين سبب كه به حكومت و رهبران كشور اعتماد ندارند تا بـه چيزهـايي كـه مـورد                    

اعتمادنـد، بخشـي بـه ايـن      هاي خبري نيز بـي       به رسانه  آنان. توجه آنهاست پاسخ دهند   
 ينگـاران خبرهـاي زيـادي را بـه موفقيتهـا و عقايـد تحميلـي رهبران ـ                  دليل كه روزنامه  
 .ه آنان اعتماد ندارنددهند كه مردم ب اختصاص مي

نگاريِ امروز هستم، اما در وهلـة اول   نگاران و روزنامه  من گاهي منتقد روزنامه   
هـاي خبـري،      چيـز، تحليـل مـن معطـوف بـه ايـن سـاختارها، رسـانه                تر از همـه     و مهم 

نوشـتة  . نگاران مديون آنهـا هسـتند       است كه روزنامه   افراد بانفوذي شركتهاي خبري و    
هاي خبري به طور كلـي اسـت و عمـدتاً             نگاران ملي و رسانه     روزنامهمن بيشتر دربارة    
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همچنـين  . گيـرم   هاي خبـري چـاپي و الكترونيـك را ناديـده مـي              تفاوتهاي ميان رسانه  
تواند به اينكه دموكراسي امريكـايي بيشـتر          كنم كه مي    تغييراتي را در خبر پيشنهاد مي     

 حقيقتاً ضروري تغييرات سياسي     اما تغييرات . به شهروندان پاسخگو باشد، كمك كند     
آسـا صـاحب    اي كـه در آن سـازمانهاي غـول         براي مثال، در جامعـه    . و اقتصادي است  

آسايي براي خود نياز داشته باشـند،   ند، شهروندان ممكن است به سازمانهاي غول      نفوذ
كنـد، دموكراسـي       را تفسـير مـي     يو در كشوري كه قـدرت اقتصـادي قـدرت سياس ـ          

 .كنار دموكراسي سياسي مورد بحث قرار گيرداقتصادي بايد در 
 

 ساختار كتاب
. اين كتاب يـك مقالـة گسـترده اسـت و سـاختار آن نظيـر سـاختار يـك پيـاز اسـت                       

فصـل ميـاني بـه       فصلهاي اول و آخر عمدتاً دربارة كشور است، در حـالي كـه چهـار              
 را در   فصـل اول جايگـاه شـهروندان      . پردازنـد    مـي  اننگار  هاي خبري و روزنامه     رسانه

نگـاران را تحليـل       روزنامهفصل دوم جايگاه    . كند  اقتصاد و سياست امريكا بررسي مي     
نگـاري و ديگـر    فصل سوم برخي از مشكلات ناشـي از توليـد انبـوه روزنامـه           . كند  مي

فصل چهارم مشاهدات مربوط به تأثيرهاي خبـر بـر          . كند  هاي سنتي را مطرح مي      شيوه
هايي است كـه بـراي تغييـرات     فصل پنجم بيانگر ايده  . كند  افراد و نهادها را عرضه مي     

كشور هايم براي سوق دادن  هاي خبري دارم و فصل آخر دربردارندة انديشه     در رسانه 
 بيشـتر   نماينـدگان متشـكل از    اي    به سمت دموكراسي شهروندان در آينده و دموكراسي       

 .در حال حاضر است
 


